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پشت جلد

آیا جهان آینده به ســمت تقاطعات بیشتر می رود؟ 
آیــا جهانی شــدن، یک طرح شکســت خورده اســت؟ 
آیا انتخاب فــردي مثل ترامپ به معنی ازدســت رفتن 
بخشــی از دستاوردهای دهه ها مبارزه برای دستیابی به 
حقوق انســانی اســت؟ آیا قطب بندی جدیدی در حال 
شکل گرفتن اســت؟ آیا فصل گفت وگوی تمدن ها جای 
خــود را به جدال بین تمدن هــا، آیین ها یا حتی نژادها و 
فرهنگ های گوناگون داده است؟ آیا به ترتیبی که پیش 
می رود، جهان آینده ناامن تر و تاریک تر از امروز اســت؟ 
به این سیاهه می توان پرسش های بی شمار مهم دیگری 
هم افــزود. پیش از پرداختن به پاســخ این پرســش ها 
باید گفت اصل آنها نشــان دهنده روند ناآرامی است که 
در حــال وقوع اســت. اجازه دهید با ذکــر مثالی درباره 
رفراندوم اخیر بریتانیا سخنم را روشن تر کنم. به نظر من 
اهمیت پرداختن به علت، نســبت به نتیجه غیرمنتظره 
آن رفراندوم بسی مهم تر است. همان دلیلی که عوام را 
در برابر افراد تحصیل کرده و ماهر و جوان تر قرار داد. آن 
چه بود؟ ریشه آن، احساس نارضایتی از روند جاری بود؛ 

روندی که در آن افق روشن و امیدوارکننده ای برای عوام 
نبود. آیا حالا عوام مردم از نتیجه برگزیت به خواسته های 
خود می رســند؟ مســلما پاســخ منفی اســت. اوضاع 
اقتصــادی طبق هر خوانشــی در آینده بــرای آنها بدتر 
خواهد شد. اوضاع سیاســی و اجتماعی هم همچنین. 
پــس چرا آنها چنین کردند؟ آیا کســی این نتایج را برای 
جامعه بازگو نکرده بود؟ جواب روشــن اســت. بیشــتر 
رسانه ها و تریبون های بزرگ و مراجع تأثیر گذار نسبت به 
پیامدهای نتیجه هشــدار داده بودند، اما بااین حال مردم 
خواهان نشان دادن نارضایتی خود از اوضاع جاری بودند. 
رأی آنها به نوعی ساختارشــکنانه بود. چرا؟ چون برای 
شعارهای خشونت طلبانه و ضدنژادی و غیرانسانی مثل 
مخالفت افراطی با پاره ای مذاهب یا فرهنگ ها یا مسائل 
اجتماعی بین المللی مثل مهاجرت راهگشایی می کرد. 
چون راه را برای نوعی ناسیونالیســم افراطی می گشود. 
رأی دهنده ها می دانستند که رأیشان ممکن است عواقب 
ناگواری داشته باشد، ولی می گفتند سال هاست از اوضاع 
فعلی هم راضی نیســتند و کسی آن را جدی نمی گیرد. 
راســتش را بخواهید، به بعد از این کمتر می اندیشــند. 
اینها مکانیسمی اســت که روندهای تاریخی را ساخته. 

عین همین اتفــاق در انتخابات اخیــر آمریکا هم افتاد. 
مردم بیشــتر ایالت های کلیدی که امروز به ترامپ رأی 
داده اند، هشت سال پیش با هیجان به یک رنگین پوستِ 
بلندپــرواز رأی داده بودند. بیشــتر رأی دهنده ها پیچیده 
تحلیل نمی کنند. یک پیام ساده را که محورش نارضایتی 
از وضع موجود اســت دنبال می کنند و همین پیام های 
ساده موجی را می سازد که سوداگری چون ترامپ روی 
آن سوار می شود و فرصت طلبانه آرزوهای ویرانگر خود 
را دنبال می کند. متأســفانه باید گفت به نظر می رســد 
برگزیــت و ترامــپ نشــانه هایی از نوک یــک کوه یخی 
هستند. احتمال بروز نتایج ناخوشایند مثل آنها در ماه ها 
و ســال های آینده کم نیست. این یک هشدار بزرگ برای 
همه دغدغه مندان حقوق انســانی و ارزش های بشری 
اســت. به این ترتیب مســئله از اختلاف سلیقه ها مهم تر 
است. مســئله یک عقب گرد تاریخی نسبت به مفاهیم 
والای جمعی بشر اســت. باید آن را جدی گرفت، اصل 
و ریشه های آن را بهتر شناخت و بعد در برابر آن ایستاد؛ 
به معنای واقعی کلمه. این یادداشــت را فقط به عنوان 
مقدمه ای بر یک بحــث مهم و دامنه دار فرض کنید. در 

آینده زوایای بیشتری از آن را پی خواهم گرفت. 

نشانه هایی از  یک کوه یخی! 

 سلام به فردا

این روزها که با تمدید تحریم ۱۰ ســاله آمریکا علیه 
ایران مواجهیم، فراموش نکنیم با مطرح شــدن بحث 
برجام و نهایی شدن آن به عنوان یک پیمان بین المللی 
میان ایران و دیگر کشــورهای جهان، امید به بازسازی 
خسارت های روزگار تحریم در دل مردم زنده شد. تلاش 
دولت وقت برای به ثمررسیدن این توافق نامه، منجر به 
ایجاد امیدی در دل مردم ایران شــد که بعید است به 
این زودی ها رخت بربندد و از میان برود. در حوزه های 
مختلف، می توان ابعاد برجام را بررسی کرد که احتمالا 
در ماه هــای پــس از توافق، کارشناســان این عرصه ها
به تفصیل دراین باره ســخن گفته انــد و تکرار مکررات 

دیگر لازم نیســت. ما در حوزه فرهنگ و هنر نیز شاهد 
تأثیرات برجــام بودیم و به نظرم جامعــه نیز این تأثیر 
را دریافتــه و به آن باور دارد. زندگی در ســایه تحریم، 
در طول آن ســال ها، مشــکلات فراوانی را برای حوزه 
ارتباطــی هنرمندان فراهم کرده بود که بخشــی از این 
مشکلات هنوز وجود دارد و ما در عرصه های سینمایی، 
موسیقی، مجسمه سازی و... شاهد آن هستیم، خصوصا 
آنکه در طول ســال های تحریم، شــرایط مناسبی برای 
ورود تکنولوژی های جدید بــه عرصه هنر ایران وجود 
نداشــت و حالا به نظر می رســد اندک انــدک راه برای 
ارتباط برقرارکردن هنری ما با دنیا باز شده است. تبعات 
چنین ارتباطی به تحول در اقتصاد هنر منجر می شــود 
و با ورود شرکت های بزرگ به ایران، می توانیم امیدوار 
باشیم که در آینده، هنرمندان ما از حمایت های بیشتری 

خصوصا در حوزه تکنیکال بهره مند خواهند شد.
امــا نباید فقــط در حــوزه فرهنگ و هنــر به دنبال 

جلوگیــری از لغو تحریم ها از طریق برجام باشــیم، در 
حوزه مســائل شــهری نیز، برجام نمودهایی داشته که 
به این زودی ها ازبین رفتنی نیســت. برجــام، می تواند 
روی فاینانس هــا و ورود ســرمایه گذاران خارجــی در 
بخش زیرساخت های شــهری و عمرانی در پایتخت و 
دیگر کلان شــهرهای ایران تأثیرگذار باشــد. ما در حوزه 
تکنولوژی های ســاخت مترو و قطار شــهری، در حوزه 
بازیافــت و اتوبوس های تنــدرو و... به کمک های فنی 
و مالی کشــورهای جهان نیازمندیــم و به نظرم برجام 
می تواند با ایجاد یک خط اعتباری میان بانک های ایران 
و دیگر کشــورهای جهان، در این مهم به ما کمک کند. 
درمجموع به نظر می رســد که برجــام به عنوان قدمی 
که از سوی ملت ایران برای همراهی با جهان برداشته 
شــده، مردم را در بهبود شرایط خود، امیدوارتر کرده و 
این امید مســئله ای نیســت که به راحتی از بین برود و 

نهال آن در دل مردم بخشکد.

نمودهاى برجام، به این زودى ها ازبین رفتنى نیست

نماینده ها؛ خانه ملت

اول اولش این طوری بــود که مجلس خانه ملت  �
است. ملت هم خیالشان راحت بود که اگر خودشان 
خانه واقعــی ندارند، یک خانه ای یک جایی هســت 
که مال آنهاســت. حُســن خانه ملت این اســت که 
ملــت بابتش اجاره نمی دهند یا پــول آب و برقش را 
نمی پردازنــد. البته اینکه پول آب و برق خانه ملت از 
جیب ملت مــی رود یک بحث دیگر اســت. در طول 
سالیان، خانه ملت از ســهامی عام کم کم تبدیل شد 
به ســهامی خاص. این طوری که هر کســی می  رفت 
در خانــه ملت، جای اینکه بــرای ملت کار کند، برای 
خودش کار می کرد. این طوری وضع ملت ممکن بود 
خوب نشود، اما وضع کســی که توی خانه ملت بود 
خوب می شــد. ملت البته سر این موضوع کظم غیض 
می کردنــد و می گفتند به هرحال یــک ده آباد، بهتر از 
صد شــهر خرابه؛ یعنی یــک نماینده وضعش خوب 
باشــه بهتر از این است که وضع همه بد باشه. منتها 
آدم توقع دارد در خانه اش حرف خودش را به کرسی 
بنشاند. چون از قدیم گفتند چاردیواری اختیاری، ولی 
ملت کم کم دید اختیار از دســتش خارج شده و توی 
خانــه اش حرف هایی زده می شــود کــه حرف ملت 
نیست. چندبار هم که چندتا کارگر و شهروند معمولی 
رفتند جلو خانه ملت – یعنی خانه خودشــان- خب 
اتفاقاتــي افتاد. بامزه هــم اینجا بود کــه نماینده ها 
حتي حالش را نداشتند از صندلی شان در خانه ملت 
بلند شــوند بیایند دم در ببینند ملت چی می گویند و 
حرف حسابشان چیســت. خلاصه ملت از خانه اش 
دلســرد شــده بود تا اینکه ملت این قدر تکرار کردند 
که خانه شــان را پس بگیرند.بعــد هم چند روز پیش 
گروهی از مردم که راهشــان به خانه ملت بسته بود، 
پا شــدند رفتند دم خانه علی مطهری، نماینده شــان. 
مطهــری هم رفته به حرفشــان گوش کــرده و قول 
پیگیری داده.به نظر ما بهترین حالت هم همین است. 
روی کنترل تلویزیون هم صدتا دکمه است که به کار 
نمی آید، جز دوتا دکمه که عقب و جلو می  برد. باقی 
دکمه ها سیاهی لشکر هستند. بااین اوصاف ما پیشنهاد 
می کنیم برای صرفه جویی در بیت المال هم که شده، 
خانه ملت را ببندیم و توی پول آب و برق و گاز و ناهار 
و حقوق نمایندگان صرفه  جویی کنیم. هر نماینده ای 
واقعا می خواهد نماینده مردم باشــد، خانه اش بشود 
خانه ملت. ملت هم برای اینکه به طرف فشار نیاید، 

پول آب و برق خانه طرف را بدهند و خلاص.
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